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واژگونی اتوبوس راهیان نور
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز  �

گفــت: اتوبوس کاروان راهیان نــور دانش آموزان 
دختر که از کرمان عازم منطقه شلمچه خوزستان 
بود، در کمربندی شــیراز واژگون شــد. به گزارش 
ایرنا، حسن ایزدی گفت: این اتوبوس حامل ۴۴ نفر 
از معلمان و دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان 
بود که ساعت ۱:۲۷ بامداد سه شنبه بر اثر برخورد 
با گاردریل کنار جاده در کمربندی احمدآباد شیراز 
واژگون شد. او ادامه داد: بر اثر این برخورد، هشت 
نفــر از دانش آمــوزان دچار جراحت ســطحی و 
به اورژانس و بیمارســتان منتقل و مداوا شــدند. 
همچنین نیــروی انتظامی فارس اعــلام کرد این 
اتوبــوس بــه دلیل تخطــی از ســرعت مطمئنه 

واژگون شد. 

پلیس به فرار قاتل پایان داد
از  � سیستان وبلوچســتان  انتظامــی  فرمانــده 

دســتگیری قاتل فراری معلم ســراوانی خبر داد. 
ســردار حســین رحیمی اظهار کــرد: در پی قتل 
معلمی بــر اثر اصابــت گلوله فرد ناشــناس در 
تاریخ پنجم بهمــن ۹۳  روبه روی یکی از مدارس 
شهرستان سراوان، بررســی موضوع به طور ویژه 
در دستور کار پلیس قرار گرفت. فرمانده انتظامی 
سیستان وبلوچســتان، تصریح کــرد: پس از وقوع 
جرم و بــا توجه به حساســیت موضوع، تیم های 
تخصصی و عملیاتی در این زمینه تشــکیل شــد 
و موضوع از ابعــاد مختلف موردبررســی دقیق 
کارآگاهــان پلیس قرار گرفــت. این مقام انتظامی 
ادامه داد: کارآگاهان پلیس پس از انجام اقدامات 
تخصصی و پایش اطلاعاتی، ســرنخی از دخالت 
یک متهم ســابقه دار به دســت آوردند و پس از 
شناســایی این متهم محل اختفای وی را در یکی 
از روستاهای ســراوان پیدا کردند. سردار رحیمی 
افــزود: بامداد دیروز با اعــزام نیروهای تخصصی 
و عملیاتــی، متهــم در مخفیگاهــش دســتگیر 
شــد. متهم که ابتدا منکر اتهامــات وارده بود، در 
تحقیقات تخصصی پلیس لب به اعتراف گشــود. 
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان تصریح کرد: 
متهم در مواجهه با ادله تخصصی پلیس به قتل 
این معلم با استفاده از یک قبضه سلاح غیرمجاز 
بــه دلیل اختلافات قبلی اعتــراف کرد. وی گفت: 
پرونــده در این زمینه تشــکیل و متهم به مقامات 

قضائی تحویل داده شد. 

رخداد حادثه ها

فریب چوپان دروغ گو را نخورید
سرپرســت اداره تشــخیص جرائــم ســایبری  �

پلیــس فتــای ناجــا گفــت: ارســال پیامک های 
رایج تریــن  از  یکــی  و کلاهبردارانــه  اغواگرانــه 
انواع کلاهبرداری هاســت که متأســفانه با وجود 
اطلاع رسانی گســترده، شاهد گرفتارشدن قربانیان 
در دام کلاهبرداران هســتیم. سرگرد حمید کیانی 
از شــهروندان خواست در مواجهه با پیامک هایی 
مانند «برنده شدن در ســفرهای زیارتی، وجه نقد، 
لپ تاپ، تبلت یا پیامک هایی مشابه» با تیزهوشی 
برخورد کنند تا طعمه افراد ســودجو نشوند. وی 
با اشاره به اینکه کلاهبرداران با ارسال یک پیامک 
که نویدبخش بازشــدن دروازه های خوشــبختی 
برای فرد اســت، کاربران تلفن همراه را وسوســه 
می کنند تا اطلاعــات بانکی خود را در اختیار آنها 
قرار دهند، افزود: در برخی از شگردهای مجرمانه، 
کلاهبرداران، صاحب حساب را مقابل دستگاه های 
خودپــرداز کشــانده و از وی می خواهنــد پس از 
واردکردن کارت خود در عابر بانک با انتخاب زبان 
فارســی یا انگلیســی کدهایی را در سیستم وارد 
کنند. این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران با 
ایــن ترفند نه تنها وجهی را به حســاب آنان واریز 
نمی کنند بلکه با فریب اشــخاص، رمزهای عبور 
قربانــی را تغییــر داده یا از حســاب آنها وجهی 
مشخص را به حسابی دیگر که غالبا جعلی است، 
منتقل می کنند. وی به شــهروندان هشدار داد به 
هیچ عنوان، به این گونه پیامک ها اعتنایی نکرده و 
توجه داشــته باشند که برای واریز وجه به حساب 
بانکی شــان، نیازی به دادن اطلاعات مهم بانکی 
یا حضور صاحب کارت در کنار دستگاه خودپرداز 
نیســت و عنوان این موضوع کــه «در انتقال وجه 
با اســتفاده از شــبکه شتاب اشــکالی رخ داده»، 
صرفا شگردی اســت که کلاهبرداران از آن برای 
خالی کردن حســاب عابربانک و به دســت آوردن 
رمز دوم شــهروندان اســتفاده می کنند. ســرگرد 
کیانی افزود: این گونه افراد بیشــتر از شــماره های 
اعتباری برای ارســال پیامک استفاده می کنند، این 
در حالی اســت که تمامی شــرکت ها، مؤسسات، 
اپراتورها و ســایر ارگان هایی که اقدام به برگزاری 
مســابقات و... می کنند از ســامانه ای مشخص یا 
ســایتی خاص که قبلا معرفی کرده اند، برنده ها را 
اعلام می کنند؛ پس در پاسخ گویی به این پیامک ها 
بیشتر دقت کنید. سرپرست اداره تشخیص جرائم 
ســایبری پلیس فتای ناجــا در ادامه یکی دیگر از 
کلاهبرداری های پیامکی را شگرد چوپان دروغ گو 
خواند و گفت: در این روش، پیامکی برای شخص 
ارسال می شــود مبنی بر اینکه من از روستایی در 
یکی از اســتان های کشور با شما تماس می گیرم و 
شغل من کشــاورزی و دامداری است، هنگام کار 
روی زمیــن به گنج یا ســکه های با ارزش برخورد 
کرده ام که برای فروش آنها به کمک شما احتیاج 
دارم. شماره شما را با اســتخاره به دست آوردم. 
این مقام مسئول افزود: مخاطب بی اطلاع، از روی 
طمــع و به خاطر به دســت آوردن گنج زیر خاکی 
و ســکه با پرداخت مبلغی پول، به ظاهر صاحب 
این ســکه ها می شــود؛ ولی بعد از بررسی بیشتر 
متوجه خواهد شــد که این سکه ها تقلبی است و 
ارزش مادی خاصی ندارند. وی ادامه داد: در این 
روش کلاهبرداران حتی بــرای ازبین رفتن هرگونه 
سوءظن از احساسات مذهبی استفاده یا کلمات را 
اشتباه تایپ می کنند که شخص خواننده باور کند 
که این افراد بی سواد و روستایی هستند. سرپرست 
اداره تشــخیص جرائم ســایبری پلیس فتای ناجا 
با اشــاره به انواع کلاهبرداری های پیامکی که در 
ایام و مناسبت های خاص صورت می گیرد، گفت: 
شــهروندان به هیچ عنوان به این دست پیامک ها 
توجهــی نکنند و فریــب آنهــا را نخورند و اصلا 
وجهی برای دریافت جایزه به شماره حساب های 
اعلامی واریز نکنند. سرگرد کیانی خاطرنشان کرد: 
بــا توجه به افزایش این موضــوع برای جلوگیری 
از وقــوع چنین جرائمی و برخورد قاطع با آنها، از 
هموطنان درخواست می شود در صورت مواجهه 
با موارد مشــکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا 
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ثبت گزارش مردمی با ما در میان بگذارند. 

همکاری در فروش نوزاد
دانشجوی پرستاری شاغل به کارورزی در یکی  �

از بیمارســتان های کاشــمر به اتهام جعل اسناد و 
همکاری در فروش نوزاد بازداشــت شد. سرهنگ 
ابوالقاسم باقری، فرمانده انتظامی کاشمر، گزارش 
داد: ایــن متهم با ســرقت اوراق گواهی ولادت و 
جعل مــدارک قصد همکاری با خانــواده خریدار 
نوزاد را داشــت. وی گفت: خانواده ای چندی قبل 
نوزادی را خریــداری کرده و بــا مراجعه به اداره 
ثبت احوال و ارائه گواهی ولادت ممهور به بخش 
زایشــگاه بیمارســتان کاشــمر درخواست صدور 
شناســنامه برای نوزاد را داشــتند که کارشناسان 
اداره ثبت احوال دریافتنــد گواهی ولادت جعلی 
اســت. فرمانده انتظامی کاشــمر افــزود: با اعلام 
شــکایت نماینده حقوقی اداره ثبت احوال کاشمر 
مبنی بر سرقت برگ گواهی ولادت نوزاد، تحقیقات 
پلیس آغاز شد و مأموران دو مظنون پرونده شامل 
ماما و کارورز پرستاری را به کلانتری احضار کردند. 
وی ادامه داد: متهم اصلی پرونده که کارورز رشته 
پرســتاری در بیمارستان اســت پس از مواجهه با 
مستندات موجود، به سرقت برگه گواهی ولادت و 
سوءاستفاده از مهر کارشناس مامایی اعتراف کرد. 

جنایت در جریان درگیری باندهای قاچاقچی
شــرق: پرونده درگیری بین دو گــروه از قاچاقچیان مواد 
مخــدر که منجــر به تیرانــدازی و قتل یکــی از عاملان 
درگیری شده  بود، در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی 
شــد.  به گزارش خبرنگار ما، این پرونده سه سال قبل در 
جنوب شهر تهران تشکیل شد. آن زمان به مأموران خبر 
دادند نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یکی از محله ها 
اتفاق افتاده  است.  با حضور پلیس مشخص شد مردی 
بر اثــر تیراندازی که بین عوامل درگیــری رخ داده،  جان 
خود را از دســت داده اســت. وقتی مأموران متهمان را 
بازداشــت کردند، متوجه شــدند درگیری بین دو گروه از 
قاچاقچیان مواد بوده که بر ســر پول مواد با هم اختلاف 
داشتند. یکی از متهمان در توضیح چگونگی نزاع گفت: 
ماجرا این طور آغاز شد که یکی از دوستانم به نام بهمن 
بــا من تماس گرفت و گفت دو ســال قبل مقداری مواد 
به فردی به نــام رامین داده  بود که پولش را به او نداده 
 اســت. از آنجایی که نمی توانســت پول را بگیرد، دنبال 
ایــن بود که یکی از اعضای باند رامین را خفت کند و روز 
حادثه وقتی مادرش را که مریض بود به بیمارستان برده، 

یکی از دوســتان رامین را که در خرید مواد با او همکاری 
داشــت، دیده و او را گروگان گرفته  اســت. دوستم گفت 
ســالار را سوار ماشین و تهدید به قتل کرده  است و سالار 
هم گفته پول را از رامین می گیرد و به او می دهد. ماجرای 
چند ۱۰  میلیون پول بود و معامله شیشه خیلی سنگینی 
انجام گرفته  بود. دوستم از من کمک خواست و قرار شد 
من و چند نفر از دوســتانمان در مقابل صافکاری ای که 
بهمن با رامین آنجا قرار گذاشته  بود برویم تا اگر درگیری 
اتفاق افتاد کمک کنیم. چند لحظه بعد از اینکه رسیدیم، 
متوجه شدیم چند ماشین به طرز مشکوکی پارک و کمین 
کرده اند. من بــه بهمن گفتم این طوری نمی شــود آنها 
کمین کرده اند تا وقتی کــه رامین آمد به ما حمله کنند. 
وقتی زمان قرار فرارســید رامین هم آمــد و بدون اینکه 
معامله ای انجام شــود، درگیری رخ داد و رامین یک تیر 
شلیک کرد که به یکی از دوستان خودش به نام کامران 
برخورد کرد. ما فقط در دعوا شــرکت داشتیم و دو گروه 
همدیگــر را می زدنــد البته چوب و چاقو بود اما کســی 
اسلحه نداشت. وقتی مأموران رامین را بازداشت کردند، 

متوجه شــدند او جوانی سابقه دار اســت که هنوز چند 
روزی بیشتر نیســت که از زندان آزاد شده و به خانه اش 
برگشته  است همچنین مشخص شد اختلاف مالی رامین 
و بهمن به چندین سال قبل برمی گشت. آنها چندین کیلو 
شیشــه با هم معامله کرده بودند و از آنجایی که امکان 
طــرح موضوع در دادگاه وجود نداشــت، بنابراین وقتی 
رامین تصمیم گرفت پول بهمن را ندهد، آنها نتوانستند 
کاری کنند و بعد هم رامین بر سر پرونده دیگری زندانی 
شــد که بعد از دو سال آزادی یک بار دیگر دو گروه به هم 
رســیدند. رامین در اعترافاتش این طور به مأموران گفت: 
من به خاطر درگیری به دو ســال حبس محکوم شــده  
بودم و بهمن هم نمی توانست پولش را از من طلب کند 
البته همه پول دســت من نبود با چند نفر تقسیم کرده  
بودیم. بعد از اینکه از زندان آزاد شدم بهمن خبردار نشد 
ضمن اینکه من همیشه دوســتان بامعرفتی داشتم که 
تنهایم نمی گذاشتند و بهمن می دانست به همین راحتی 
نمی تواند پول را از من بگیرد البته جنســی که داده  بود 
ناخالصی داشت به خاطر همین پول را به او ندادم. روز 

حادثه وقتی ســالار زنگ زد و گفت بهمــن او را گروگان 
گرفته  اســت، من هم تصمیم گرفتم به کمکش بروم به 
این بهانه که پــول را می آورم مقابل صافکاری، با بهمن 
قرار گذاشتم. یک اســلحه از یکی از دوستانم گرفتم در 
ماشــین دیدم ماشه اسلحه خراب است به بچه ها گفتم 
این طوری نمی شود با اسلحه خراب برای دعوا برویم اما 
چاره ای هم نداشتیم در تکان هایی که ماشین می خورد، 
اسلحه شلیک می کرد. دو تیر به کف ماشین اصابت کرد 
وقتی هم به محل رســیدم اســلحه را در آوردم که تیر 
هوایی بزنم اما خودبه خود شلیک شد و به گلوی دوست 
خودم برخورد کرد. اگر من می خواســتم کسی را بکشم، 
از طرف مقابل می کشــتم نه اینکه به ســمت دوســت 
خودم شــلیک کنم.  بعــد از اعترافــات متهم و تکمیل 
پرونده، قضات شــعبه چهارم دادگاه کیفری شماره یک 
استان تهران مسئول رســیدگی به این پرونده  شدند. روز 
گذشته آخرین دفاعیات متهمان اخذ شد و هیأت قضات 
متهم ردیف اول را به قصاص و متهمان دیگر را به اتهام 
مشارکت در نزاع دسته جمعی، به حبس محکوم کردند. 

شــرق: پســری که در نوجوانی مرتکب قتل شــده  بود، 
یک بار دیگر پــای میز محاکمه رفت تا براســاس قانون 
جدید محاکمه و رشد عقلی او بررسی شود.  به گزارش 
خبرنگار ما، متهم به نام کاوه که پنج ســال پیش در یک 
کارگاه مرتکب قتل شــده  بود، یک بار در شعبه ۷۱ وقت 
دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه و بنابر درخواست 
اولیای دم به قصاص محکوم شده  بود اما بعد از اینکه در 
سال ۹۲ قانون جدید مجازات اسلامی به تصویب رسید، 
وکیل مدافع او بــا توجه به اینکه متهم زمان قتل زیر ۱۸ 
سال بود، درخواست اعاده دادرسی کرد براساس قانون 
جدید، افرادی که در ســن کمتر از ۱۸ سال تمام مرتکب 
قتل می شــوند با تشــخیص دادگاه بلوغ و کمال عقلی 
آنها در کنار بلوغ جســمی مورد بررســی قرار می گیرد و 
اگر کمال عقلی نداشته  باشند، از مجازات قصاص معاف 
می شــوند. براساس همین ماده  بود که وکیل مدافع کاوه 
نیــز از رئیس قوه قضائیه خواســتار توقف اجرای حکم 
قصاص متهم شــد و این درخواســت مــورد تأیید قرار 
گرفت.  کاوه روز گذشــته در برابر قضات شــعبه هشتم 
دادگاه کیفری شماره یک استان تهران قرار گرفت و اتهام 
را قبول کرد. او گفت: من و مقتول با هم دوست بودیم و 
رابطه خوبی داشــتیم. او را به خانه  دعوت کرده  بودم تا 
دوستانه صحبت کنیم و کنار هم باشیم، اما حرفی به من 
زد که خیلی ناراحتم کرد. او به من گفت مزاحم خواهرم 
شده و می خواهد با او رابطه داشته  باشد. عصبانی شدم 

و گفتم نباید دیگر این کار را بکند و اصلا چرا به خواهرم 
نزدیک شــده  است. ســر این موضوع درگیری شدیدی با 
هــم پیدا و دعوا کردیم. او به من گفت هرکاری بخواهد، 
می کند و من حق ندارم بــه او چیزی بگویم. درگیری ما 
که بالا گرفت، چاقویی از آشپزخانه برداشتم و به سمتش 

حمله کــردم و ضربه ای به او زدم. وقتی خون از بدنش 
بیرون ریخت خیلی ناراحت شدم. ترسیده  بودم و آن قدر 
وحشــت داشتم که نمی توانســتم حتی فرار کنم. وقتی 
مقتول را به بیمارســتان رساندند، من همچنان در خانه 
بودم تا اینکه مأموران آمدند و بازداشــتم کردند.  متهم 

گفت: زمانی که اولیای دم شــکایت کردند و خواســتار 
قصاص من شــدند، باز هم بــاور نمی کردم چه کار بدی 
کرده ام و چه سرنوشتی در انتظارم است.  متهم در حالی 
چنین اعترافاتی را مطرح کرد که پزشکی قانونی نیز تأیید 
کــرده مقتول بر اثــر اصابت ضربات چاقــو جانش را از 
دست داده و آتش ســوزی باعث ازبین رفتن بدنش شده 
 است.  روز گذشــته وقتی متهم در برابر این پرسش قرار 
گرفت که زمان قتل آیا درک درستی از کاری که انجام داد 
داشت یا خیر، گفت: واقعا نمی فهمیدم چه می کنم اصلا 
فکر نمی کردم مجازات چنین کاری قصاص باشــد. من 
فقط می خواســتم عصبانیتم را خالی کنم. واقعیت این 
اســت اگر عقل و شعوری که حالا دارم آن موقع داشتم، 
این کار را نمی کردم و درخواســت دارم اولیای دم هم با 
توجه به اینکه در آن زمان نوجوان بودم، من را ببخشند. 
در این ســال ها که در کانون اصلاح وتربیت بودم، خیلی 
چیزها را فهمیدم و یاد گرفتم چه کارهایی را نباید بکنم 
و چطــور باید زندگی کنم. من واقعــا فکر نمی کردم. او 
بمیرد و اشتباه بزرگی کردم من آن قدر بچه  بودم که توان 
فرار هم نداشــتم. تا مدت ها شوکه بودم و نمی توانستم 
باور کنم دوستم را به قتل رسانده ام. حتی نمی توانستم 

درست به سؤالات بازپرس جواب دهم. 
بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او، هیأت قضات 
بــرای صدور رأی درباره قتــل و جنایت بر میت که کاوه 

مرتکب شده  است، وارد شور شدند.

عکس روز

گروگان ۱۱ســاله بعــد از ۱۶ روز از چنگال آدم ربایان رهایــی یافت. آدم ربایان بــرای آزادی این کودک 
لرســتانی از خانواده اش درخواســت ۵۰۰  میلیون تومان وجه نقد کرده بودنــد. متهمان در بازجویی های 

انجام شده، هدف اصلی ربودن کودک را اختلاف مالی با پدر او اعلام کردند. 

متهم به قتل در دادگاه: 
فقط مى خواستم عصبانیتم را خالى کنم

شــرق: عاملان دو جنایت خانوادگی که مادربزرگ و 
همسر خود را به قتل رســانده بودند، دستگیر شدند 
و به جرمشــان اعتــراف کردند. در نخســتین جنایت 
زنی ۷۹ســاله در گرمسار توســط نوه ۲۰ ساله اش که 
فردی سابقه دار است، کشته شد. سرهنگ غلامحسین 
پاکدامن، فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار دراین باره 
گفت: زنــی به پلیــس مراجعه و اظهار کــرد برای 
سرکشی به خانه مادر همســرش رفته بود که جسد 
وی را بــا دهان و دســت وپای بســته روی زمین دید. 
وی با اشــاره به تحقیقات پلیس درمورد جســد این 
زن ۷۹ســاله، به سابقه یک مرحله سرقت توسط نوه 
۲۰ساله و سابقه دار مقتول از خانه مادربزرگش اشاره 
کرد و افزود: این فرد به عنــوان اولین مظنون پرونده 
دستگیر شــد و در بازجویی ها به قتل مادربزرگش به 
کمک دوســت ســابقه دار خود اعتراف کرد. پاکدامن 
به دستگیری متهم دوم اشــاره و اضافه کرد: قاتل و 
همدستش شــب وقوع قتل با هدف سرقت از خانه 
مادربــزرگ به آنجا رفتند اما به محض ورود، توســط 
متوفی شناســایی شدند. وی تأکید کرد: قاتلان پس از 
قتل مادربزرگ، مبلغ ۳۳  هــزار تومان وجه نقد، یک 
دســتگاه تلفن همراه و دو کیسه برنج از خانه وی به 
سرقت بردند که ارزش مالی این اموال سرقتی کمتر از 

صد  هزار تومان برآورد شده است. 
متهمان ایــن پرونده درحال حاضر در بازداشــت 
بــه ســر می برنــد و تحقیقــات از آنها ادامــه دارد. 
درهمین حال مردی که در پــی اختلافات خانوادگی 

همســرش را به قتل رســانده بود، توســط مأموران 
پلیس آگاهی شهرســتان ساوجبلاغ اســتان البرز در 
قم دستگیر شــد. ســرهنگ احمد جبارپور، فرمانده 
انتظامی ســاوجبلاغ دراین باره توضیح داد: مأموران 
در پــی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر کشــف 
جســد زنی در شهر جدید هشــتگرد بلافاصله برای 
بررســی موضوع به محل وقوع جنایت اعزام شدند. 
وی گفــت: تیمــی از کارآگاهان، تحقیقــات را برای 
شناســایی هویت مقتول و عامل یا عاملان قتل آغاز 
کردند. او ادامه داد: در ادامه با دعوت از افراد مرتبط 
با مقتول مشــخص شــد این زن به مدت یک  ســال 
در آپارتمانی که به قتل رســیده با همسرش زندگی 
می کــرد و چندین بار نیز اختلافاتی بین آنها به وجود 
آمده و صدای مشاجره این زوج به گوش همسایه ها 
رســیده بود. فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ 
افزود: بلافاصلــه اقدامات فنی به منظور یافتن ردی 
از شــوهر مقتول انجام شد که نتایج حاکی از آن بود 
کــه متهم از افراد ســابقه دار اســت و درحال حاضر 
تحت تعقیب پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان قم 
قرار دارد. وی تصریح کرد: متهم پس از یک هفته در 
اســتان قم شناسایی و دستگیر شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان ســاوجبلاغ گفت: متهم پس از انتقال به 
پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ در بازجویی های 
تکمیلی مأموران، به جرم خود مبنی بر به قتل رساندن 
همســرش اعتراف و انگیزه خود را از انجام این عمل 

اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

دستگیرى عاملان 2 جنایت خانوادگى


